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چکیده
نقد روان شناختی از شیوه های جدید نقد ادبی است که فروید با طرح نظریهٔ ساختار سه گانهٔ شخصیت 
آن را انسجام بیشتری بخشید. این شیوهٔ نقدی اسرار و ناشناخته های درون انسان را کشف و بازنمایی 
گاه ذهن انسان را واکاوی می نماید. سید قطب، شاعر و ناقدی توانا  گاه و ناخودآ می کند و جدال خودآ
است که اشعار نغزی همچون قصیدهٔ الخطیئة را سروده و در اشعارش به مسائل روان شناسی توجه خاصی 
داشته و کنش های جهان درون انسان را با زبان شعر بیان کرده است. این جستار تلاش می کند با تکیه 
بر نظریهٔ شخصیت فروید به تحلیل روان شناختی این قصیده بپردازد. بر اساس نتایج پژوهش، سید قطب 
با دیدگاهی روان شناختی هدفی تعلیمی را دنبال می کند و می خواهد به انسان، الگوی مناسبی اخلاقی و 
اجتماعی ارائه دهد. او درگیری و کشمکش میان سطوح سه گانهٔ شخصیت یعنی نهاد، خود و فراخود را به 
تصویر کشیده و نشان داده که چگونه نهاد علیه خود و فراخود انسان شورش می کند و بُعد حیوانی انسان 

بر بُعد اخلاقی برتری می یابد و او غرق در گناه و فساد اخلاقی می شود. 
واژگان کلیدی: تحلیل روان شناختی، نظریهٔ فروید، سید قطب، قصیدهٔ الخطیئة.
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مقدمه
یکی از راه های شناخت متن ادبی، تحلیل روان شناختی آن است؛ زیرا متن ادبی از روح و روان 

و دنیای درونی خالق آن جدا نیست و پیوند محکمی میان آن ها وجود دارد. 
»ارتباط میان تحلیل روان شناختی و ادبیات، ارتباطی عضوی است. تحلیل 
گاه را مورد بررسی قرار می دهد و این شیوهٔ نقد ادبی تا  روان شناختی ادبی، ناخودآ
دوران معاصر چندان مورد توجه نبود و تنها در موارد اندکی پژوهشگران به تحلیل 
آثار ادبی برخی از ادیبان می پرداختند و در آن به مسائل روان شناسی به صورت 
بسیار ساده و جزئی توجه داشتند. به دنبال اوج گرفتن پژوهش های روان شناسان 
به ویژه »زیگموند فروید« )Sigmund Freud( در اوایل قرن بیستم، نظریه های 
گاه و روش روان کاوی او در حوزهٔ نقد روان شناختی راه  او دربارهٔ ضمیر ناخودآ
یافت و یکی از مکتب های تفسیری پرسروصدای قرن بیستم گردید.« )فرزاد، 

)78 :1376
پس از او، مکاتب دیگر روان شناسی و نظریه پردازان شخصیت بسیاری از جمله یونگ، آدلر، 
هورنای، مورون و... ظهور کردند و بسیاری از ناقدان ادبی بر پایهٔ نظریه های شخصیت به تحلیل 
روان شناختی متون ادبی روی آوردند. در آغاز بیشتر تحلیل ها درمورد شخصیت خود شاعر یا 
نویسنده یا شخصیت های داستان بود؛ ولی بعدها مباحث روان شناسی گسترش یافت و از تحلیل 

گاه متن« شد. )اسماعیل، 1963: 1( شخصیت ادیب بالاتر رفت و وارد میدانی به نام »ناخودآ
خود متن ادبی نیز جایگاه فعل وانفعالات روان کاوانهٔ بسیاری است که ادیب با ظرافت خاصی 
بعضی مسائل روحی و روان شناختی را در کالبد کلمات در هم تنیده است و ناقد با کاوش در 
دنیای درون متن به کشف کنش های دنیای پررمزوراز درون انسان می پردازد. در نتیجه کسی که 
متن ادبی را تحلیل روان شناختی می کند، باید به شرح، تفسیر و تأویل آن بپردازد. تحلیلگر مانند 
خوانندهٔ متن ادبی در شکل گیری آن مشارکت دارد؛ ولی همچون خواننده دیدگاه بی طرفانه و گذرا 

ندارد. )اسماعیل، 1997: 39( 
بر این پایه، نقد روان شناختی را می توان بسته به آنکه چه چیزی را مورد توجه قرار می دهد به 
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چهار نوع تقسیم کرد. این نقد می تواند معطوف به مؤلف، محتوا، ساختمان صوری، یا خواننده 
باشد که بیشتر نقدهای ادبی از گونهٔ نخست و دوم است )ایگلتون، 1368: 264( که در این جستار 
بر نوع دوم تحلیل روان شناختی تأکید شده و فعل وانفعالات روان شناختی در داخل بافت متن 
بررسی می شود. البته، باید گفت که پژوهش های پیشین از نوع تحلیل روان شناختی خالق اثر ادبی 

بوده اند و روان شناسی خود متن کمتر مورد توجه بوده است. 
برای جمع بندی می توان گفت که نقد روان شناختی از جدیدترین و در عین حال سخت ترین 
گونه های نقد ادبی است که پیوستگی خاصی با اصول علم روان شناسی دارد و در این زمینه ناقد 
باید چنان بین مطالب ادبی و روان شناسی تعادل برقرار کند که کفهٔ ترازو به سوی یکی از این دو 
سنگینی نکند؛ زیرا نقد نباید صرفاً پژوهشی روان شناختی باشد. این گفتار می کوشد با تکیه بر 
نظریهٔ فروید به تحلیل روان شناختی یکی از قصاید دیوان اشعار سید قطب، به نام »الخطیئة« بپردازد 

و هدف شاعر را از آفرینش قصیده ای با چنین مضمونی بیان کند.
- پرسش های پژوهش

هدف اصلی سید قطب از خلق قصیدهٔ الخطیئة چیست؟ و بر اساس نظریهٔ فروید نتیجهٔ نبرد 
سطوح سه گانهٔ شخصیت در این قصیده چیست و چگونه بازتاب می یابد؟

- ضرورت و اهمیت پژوهش
سید قطب از ادیبان متعهدی است که رویکرد دین مدار او در اشعارش باعث می شود که آثارش 
نمونهٔ بارز ادبیات دینی و جلوه گاه اندیشه ها و مبانی اسلامی باشد. وی در زمینهٔ نقد ادبی نیز آثار 
بسیاری دارد و به نقد روان شناختی نیز نیم نگاهی دارد و در اشعارش به مسائل روان شناسی توجه 
داشته است. بررسی اشعار او بر پایهٔ نقد روان شناختی دریچهٔ جدیدی به ناشناخته های دنیای درون 
متن اشعار او می گشاید و راهکارهای اخلاقی و اصلاح جویانه ای که او برای هدایت انسان ها 

به سمت الگوی شخصیتی سالم و سعادت در قالب اشعارش می گنجاند را بیان می کند. 
- پیشینهٔ پژوهش

در زمینهٔ نقد روان شناختی بر اساس نظریهٔ فروید، مقالاتی انجام گرفته است؛ از جمله: 
1. زهرا هاشمی تزنگی و همکاران در مقالهٔ »نقد روان کاوی شخصیت اصلی رمان رقصة 
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الجدیلة والنهر با تکیه بر نظریهٔ سطوح شخصیت فروید« )1398( به این نتیجه رسیده اند که »خود« 
در شخصیت اصلی داستان همواره به سبب تعارضات بین »نهاد« که او را به لذت و کام جویی 
تشویق می کند و »فراخود« که او را به جهاد در راه وطن فرامی خواند در اضطراب بوده است که 

برای رفع آن از مکانیسم های دفاعی روانی استفاده می کند. 
2. جواد کبوتری و همکاران در مقالهٔ »نگاهی تطبیقی به شعر احمد شاملو و احمد مطر با 
رویکرد تحلیل روان شناختی بر پایهٔ نظریهٔ شخصیت فروید« )1396( به این نتیجه دست یافته اند که 
درگیری میان نهاد و فرامن در وجود این دو شاعر منجر به کاربرد مکانیسم های دفاعی جابه جایی، 

خودبرتربینی و تحقیر دیگران شده است. 
3. یحیی معروف و مسلم خزلی در مقالهٔ »نقد روان شخصیت در اشعار متنبی« )1392( چنین 
استنباط کرده اند که میان سطوح سه گانهٔ شخصیت »متنبی« تعارض و درگیری وجود دارد که 

به شکل کشمکش فراخود با نهاد و فراخود با خود رخ می نماید. 
4. مهم ترین پژوهشی که درمورد نقد روان شناختی اشعار سید قطب انجام گرفته مقاله ای 
با عنوان »واکاوی روان شناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار« 
)1395( از علی احمدزاده و کبری روشنفکر است که نویسندگان به بررسی کارکرد مکانیسم های 
دفاعی روانی و تأثیر آن ها بر مفهوم »نوستالژی« در اشعار این دو شاعر در موضوعاتی چون رثا، 

پیری و یاد مرگ، پرداخته اند. 
اما، تفاوت اساسی پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها در این است که این نخستین پژوهش 
مستقل در زمینهٔ تحلیل روان شناختی شعر سید قطب است که بر اساس نظریهٔ شخصیت فروید انجام 
گرفته و به جای تحلیل شخصیت شاعر به تحلیل روان شناختی متن شعر سید قطب پرداخته است. 
پژوهش های پیشین بیشتر درمورد مضمون های »رمانتیک« و »دینی« اشعار سید قطب یا آرای ادبی 
و نقدی او بوده اند یا نقد روان شناختی اشعار او بر اساس مبحث »مکانیسم های دفاعی روانی« بوده 
است. از ویژگی های این مقاله هماهنگی و تعادل بین دو جنبهٔ ادبی و روان شناختی است و در آن 

صرفاً بر مسائل روان شناسی تأکید نشده است.
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- روش پژوهش
این نوشتار با شیوهٔ توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. اساس کار مقاله نیز بر نظریهٔ شخصیت 
فروید و سطوح سه گانهٔ شخصیت، »نهاد«، »خود« و »فراخود« استوار است؛ پس، نخست 
به صورت اجمالی به بررسی نظریهٔ شخصیت فروید پرداخته و سپس بر اساس این نظریه قصیدهٔ 

»الخطیئة« بررسی خواهد شد.

1- نظریهٔ شخصیت فروید 
روان شناسی جدید با نظریهٔ فروید بنا نهاده شد و مبانی آن رشد و توسعه یافت. در این نظریه 
شخصیت انسان به سه سطح یا بخش دسته بندی می شود که میان آن ها ارتباط محکمی برقرار 
است. این سه سطح شخصیت، پیوسته در برابر هم قرار می گیرند و با هم درگیر می شوند و هرکدام 

از آن ها ویژگی هایی دارند. 
)Id( 1-1- نهاد

بر اساس نظریهٔ شخصیت فروید، ساختار شخصیت انسان از سه بخش نهاد و خود و فراخود 
تشکیل می شود. این سه بخش ارتباط تنگاتنگی با هم دارند که نوع ارتباط آن ها بر زندگی بیرونی 
شخص تأثیر بسزایی دارد. نهاد، جایگاه غرایز مادی همچون میل انسان به آب و غذا، میل به 
ثروت و مقام و میل جنسی است. هرگاه نهاد، تحریک شود و خواسته های مادی اش برآورده 
نشود اضطراب به وجود می آید. نهاد، برای کاهش اضطراب و برگرداندن تعادل روحی می کوشد؛ 
)عباس، 1996: 13( پس، نهاد تنها جنبهٔ منفی ندارد و گاهی در تأمین سلامت روح انسان نیز نقشی 
مثبت ایفا می کند و به انسان آرامش می دهد. البته، زیاده روی نهاد در برآورده کردن نیازهای مادی 

و حیوانی، بُعد عقلانی را به پایین ترین سطح می آورد.
نهاد، در شخصیت انسان عملش را بر اساس سطح حیوانی و مبدأ لذت انجام می دهد و فرق 
بین خوب و بد را تشخیص نمی دهد؛ )جبوری، بی تا: 34( پس مادی گرایی و ضدیت با عقل 
مهم ترین ویژگی نهاد است. این مسئله باعث می شود که نهاد  از موازین اخلاقی و هنجارهای 
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اجتماعی دور شود و در کمال آزادی و در صورت لزوم با خشونت در جست وجوی برآوردن 
خواهش های خود باشد؛ )گنجی، 1383: 225( یعنی همهٔ افعال و حرکات آن به شکل خودکار 
و پیش بینی ناپذیر است. نهاد، بخش غریزی و حیوانی شخصیت انسان است که تمام رفتارهایش 
احساسی و غیرمنطقی است. سرکشی خواسته های مادی نهاد، گاهی انسان را به منجلاب فساد 

اخلاقی می کشاند.
)Ego( 1-2- خود

تنظیم شخصیت دارد و  بخش دیگر ساختار شخصیت، خود است که نقشی حیاتی در 
نیرویش را از نهاد می گیرد و آن را در خدمت اهداف نهاد، قرار می دهد؛ )جابر، 1990: 27( زیرا، 
رابطهٔ معکوسی میان سطوح شخصیت وجود دارد و سلامت شخصیت انسان در گرو هماهنگی 
این سطوح و به ویژه نهاد و خود است. خود برای برآوردن خواسته های نهاد به شکلی معقول در 
جهان بیرونی می کوشد. بر این اساس، خود، عنصر اجرایی شخصیت است و نهاد را کنترل و مبدأ 
واقعیت را دنبال می کند؛ )انجلر، 1991: 61؛ ن.ک. معروف و خزلی، 1395: 216( پس خود 
همچون سدی در برابر خواسته های فراوان و غیرمعقول نهاد می ایستد و آن ها را بر اساس شرایط 
بیرونی سامان می دهد و به سمت صحیح هدایت می کند. البته گسترهٔ وظایف خود، محدود به 
برآوردن خواسته های نهاد نیست و باید به آرمان گرایی فراخود نیز پاسخ دهد؛ پس پیوسته مجبور 
است با قوهٔ تفکر، به حل تناقض بین نهاد و فراخود بپردازد. در نتیجه، نباید آرام باشد و همیشه باید 
منتظر کشمکش میان نهاد و فراخود باشد و فاصلهٔ میان آن ها را نیز کم کند. )فروید، 1409ق: 
94؛ ن.ک. معروف و خزلی، 1392: 196( خود، فعال ترین سطح شخصیت است و می توان آن را 
به مادر خانه داری تشبیه کرد که باید خواسته های تمام اعضای خانواده را با تلاشی بی پایان محقق 

سازد.
)Super-ego( 1-3- فراخود

سطح سوم شخصیت، فراخود است که آن را می توان محور اخلاقی شخصیت دانست؛ زیرا 
نمودار »ارزش های مطلوب اجتماعی« و »حربهٔ اخلاقی شخصیت« است. او شخص را وادار 
می کند تا رفتار خود را با موازین اخلاقی و اصول حاکم بر اجتماع منطبق سازد؛ )گنجی، 1383: 
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226( زیرا، نوعی آرمان گرایی بر فراخود حاکم است که او را برای رسیدن به بهترین ها سوق 
می دهد. فراخود در حقیقت نقطهٔ مخالف و ضد نهاد است؛ یعنی هر اندازه نهاد در ارضای 

غرایزش بکوشد، فراخود برای محدودکردن لذت ها و ارضای نیازها می کوشد. 
محتوای فراخود که در نظریهٔ فروید معادل وجدان اخلاقی است، عبارت است از »ایدئال های 
انسانی و اخلاقی« و »حربهٔ کنترل و سانسور شخصیت« )کریمی، 1389: 67( و بر این پایه، 
هرچند فراخود دشمن نهاد است، ولی در عمل خودخواهانه و فشار به خود برای برآوردن اهداف 
والایش، هم سان نهاد است. البته فراخود دو زیرسیستم دارد که این، کار خود را سخت تر می کند. 
این دو زیرسیستم عبارت  است از وجدان و خودِ آرمانی. فرا خود به دقت، خود را زیر نظر دارد و 
اعمال و مقاصد آن را ارزیابی می کند؛ )فیست، 1389: 42؛ ن.ک. معروف و همکاران، 1399: 
99( پس فراخود در نقش فرمانده ای خودکامه از سویی به مخالفت با نهاد و سرزنش او به دلیل 
مادی گرایی اش می پردازد و از سوی دیگر خود را مجبور به اجرای دستورات اخلاق مدارانه اش 

می کند.

2- تحلیل  روان شناختی قصیدهٔ الخطیئة
قصیدهٔ الخطیئة یکی از بهترین اشعار سید قطب است که در آن شاعر با مهارت تمام دنیای 
درونی انسان و درگیری نامرئی میان بخش های شخصیت او را به تصویر می کشد. قطب، برای 
ترسیم این فضای اسرارآمیز از تشبیهات و استعاراتی بدیع بهره می برد و بر ارزش ادبی این قصیده 
می افزاید. او فضایی را به تصویر می کشد که کاملًا با دنیای درونی انسان شباهت و هماهنگی 

دارد.
این قصیدهٔ کوتاه  مضمون  اخلاقی بزرگی را در خود جای داده است. سید قطب، ادیبی است 
که در زمینهٔ شاعری، نویسندگی و به ویژه نقد ادبی مهارت زیادی دارد و آثار باارزشی به نگارش 
درآورده است. افزون بر این، سید قطب یکی از متفکران اسلامی است که تلاش بسیاری برای 
اصلاح جامعهٔ مصری و جهان اسلام کرده و ردّپای این شیوهٔ اصلاح جویانه در آثار ادبی اش هویدا 
است. وی، در این قصیده با زبانی ساده و بدون ابهام، انسان عصری را به تصویر می کشد که 
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تحت تأثیر عوامل محیطی، دنیای درونی اش دچار هرج ومرج شده و به انحراف اخلاقی گراییده 
و مرتکب اعمال ناهنجار اجتماعی و اخلاقی شده که در تعبیر دینی بدان گناه گفته می شود؛ اما 
او برای ترسیم دنیای درونی انسان از رویکردی روان شناختی استفاده کرده و آن چنان به خوبی 
این مضمون اخلاقی را با دیدی روان شناختی در این شعر به کار برده که گویی نیم نگاهی به علم 

روان شناسی و نظریه های شخصیت داشته است.
متن این قصیده در ادامه آمده است:

الخطیئة
الرَقطَاءِمِـن خِـلَالِ الظلمَـاءِ فِـی بَهمَـةِ کَالحَیة  تَمَشّت  یلِ  اللَّ
تَطغَـی عَلَـی الحِجَا وَ الـذَکَاءِتُوقِظُ الجِسمَ وَ الغَرِیزَةَ بِالهَمسِ 
مِیرِ تَـوَارَی المُیـولِ وَ الأهـوَاءِوَهـی مِن خَشـیةِ الضَّ زَوَایـا  فِـی 
أرجَفَت مِنهُ، وَ أنزَوَت فِی التِوَاءِفَــإذَا شَــعَّ مِــن سَــنَاهُ شُــعَاعٌ 
تَــرَاءَت الظَــلَامُ  خَیــمَ  إذَا  الرُقَبَاءِوَ  أعینِ  مِن  احتِرَاسٍ  فِی 
وَ ظَـلَامٌ، فَمَـا تَرَی مِـن ضِیاءِلَحظَـةٌ تِلـکَ ثُـمَّ خَیـمَ صَمـتٌ

مَـاءِفَمَضَــت تُضــرِمُ الغَرِیــزَةَ نَــاراً  ـوَاظَ بَیـنَ الدَّ وَ تُشِـیرُ الشُّ
ــس  ــا الجِ ــا أیهَ ــدَارِ ی ــدَارِ البِ مَاءِالبِ ـوَی وَ الظُّ مُ شِـفَاءَ مِـنَ الطَّ
ی نَکـــرَاءِوَ تَـوَارَی الإنسَـانُ حِیـنَ تَبَـدَّ ةٍ  شِـــرَّ ذُو  حَیـــوَانٌ 
نَشـوَی ـوءِ  السَّ بِالخَطِیئَـةِ  إذَا  ــاءِوَ  لمَ ــی الظَّ ــهُ فِ ــارٍ نَالَت بِانتِصَ

)قطب، 2008: 132(
شخصیت انسان بسیار پیچیده و ناشناخته است؛ دنیایی مبهم و رازآلود که از دیدگان پنهان 
است و آن محیط شخصی و خصوصی انسان است که پر از افکار و تصورات سرکوب شده ای 
گاه انسان خود را پنهان کرده و منتظر جرقه ای هستند تا خود را  است که در گوشه ای از ناخودآ
بروز دهند. قطب، با مهارت در این شعر به بُعد زیبایی شناختی متن توجه داشته و دنیای درونی 
انسان را به تاریکی شب تشبیه می کند که همه چیز در سکون و آرامش به سر می برد و با تاریکی 
شب پوشیده شده است. او وسوسه های هواوهوس را به ماری تشبیه کرده که به آرامی می خزد؛ زیرا 
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هوای نفسانی انسان به تدریج در نفس او شکل می گیرد و در آن ریشه می دواند. شاعر به زیبایی این 
عالم درونی و پوشیده از دیدگان انسان را به تصویر می کشد و برای انتقال مضمون خود به خواننده 
مقدمه چینی می کند و فضایی را که قرار است در آن نزاعی سخت میان سطوح شخصیت انسان 
روی دهد، به گونه ای تجسم می کند که برای خواننده ملموس باشد. گویی این قصیده تابلویی 
است که از چند قطعهٔ به هم پیوسته تشکیل شده که بسیار با هم ارتباط دارند و مکمل همدیگر 
هستند. سید قطب، این فضای تاریک و ناشناخته را با قلم خود و واژگان شعرش رنگ آمیزی 
می کند و پیوند محکمی میان دنیای درونی انسان و فضای تاریک بیرونی ایجاد می کند. فضایی 
که همهٔ حوادث در آن آرام آرام شکل می گیرد. شاعر با تشبیه، شخصیت انسان را که امری انتزاعی 

و ناملموس است، جلوه ای حسی می بخشد:
یلِ تَمَشّت کَالحَیة الرَقطَاءِ مِن خِلَالِ الظِلمَاءِ فِی بَهمَةِ                   اللَّ

و  رنگارنگ  مار  همچون  نفسانی[  خواسته های  و  ]وسوسه ها  تاریکی شب،  لابه لای  )در 
خوش خط وخالی  می خزید.(

نهاد، جایگاه امیال غریزی انسان است و بیشتر خواسته های آن مادی، غیرمنطقی و برگرفته 
از حس لذت است؛ اما در مقابل، خود، نیروی عقل و منطق شخصیت انسان است که به نوعی 
مدیر، نظم دهنده و هماهنگ کنندهٔ سطوح دیگر شخصیت است. شاعر به خوبی نشان می دهد که 
وسوسه های نفسانی که ریشه در نهاد دارد چگونه ظهور و رشد می یابد، جسم انسان را فرامی گیرد، 
آن را تحت تأثیر قرار می دهد و به سوی هدفش که کامیابی است، می کشاند. آن ها، میل جنسی 
نهفته در جسم و جان انسان را بیدار می کنند و دیگر افکار او را تحت الشعاع قرار می دهند و تمرکز 
شخص را معطوف به برآورده کردن امیال مادی می کنند. این وسوسه ها، بر قوهٔ تعقل یعنی خود، 
می شورند و شخصیت فرد را دستخوش تحولات منفی می کنند. در ادامه او بخش خودِ شخصیت 
انسان را به تصویر می کشد که وظیفه اش کنترل و جهت دهی مناسب خواسته های مادی نهاد است 

تا شخصیت انسان از ثبات بهره مند شود و دچار تنش روحی نشود. 
قطب اشاره ای دارد به نهفته بودن این غریزه که تحت تأثیر محرک ها و عوامل بیرونی بیدار 
می شود و اگر در جهت مناسب هدایت نشود، برای برآوردن خواسته های نامعقول و بیشتر مادی اش 
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مقدمه چینی می کند و به نبرد با دیگر نیروهای درونی انسان می پردازد و بر آن ها می شورد. در این 
بیت »الحجا« همان قسمت خود شخصیت انسان است که نهاد همیشه تحت مراقبت اوست و هر 

لحظه نهاد، در کمین شورش علیه آن است:
تُوقِظُ الجِسمَ وَالغَرِیزَةَ بِالهَمسِ                   تَطغَی عَلَی الحِجَا وَالذَکَاءِ

بر عقل و هوشیاری  و  بیدار می کنند  را  نجوا جسم و غریزه  و  با زمزمه  )]آن وسوسه ها[ 
می شورند.(

غریزی  نیازهای  از  بسیاری  جایگاه  و  است  انسان  شخصیت  گاه  ناخودآ بخش  نهاد، 
سرکوب شده ای است که البته از بین نرفته اند. این نیازها در نهاد، ذخیره شده و هر لحظه منتظر 
فرصتی هستند که شرایط بیرونی به گونه ای برای آن ها مهیا شود که خود را بروز دهند و از محدودیت 
رها کنند و هرگونه می خواهند رفتار کنند؛ ولی این امر بسیار سخت است، چون نهاد همیشه افزون 
بر خود توسط فراخود کنترل و به دلیل ترس از سرزنش هایش بسیار محتاطانه عمل می کند؛ چون 

می داند تمام رفتارهایش رصد می شود. 
سید قطب با مهارت تمام، سماجت و احتیاط نهاد را ترسیم می کند و به نوعی آن را موذی و 
باهوش توصیف می کند که به گونه ای آرام رفتار می کند و نمی خواهد کار غیرعاقلانه ای انجام 
دهد، ولی در واقع می خواهد خود و فراخود را فریب دهد. در بیت اول ضمیر »هی« در واقع نهاد 
است و سید قطب با استفاده از عنصر تشخیص و اسناد صفت »خشیة« به آن، ترس او از خود و 
فراخود و رویکرد محتاطانه اش را نشان می دهد؛ ولی، سید قطب به مخاطب نشان می دهد که نهاد 
با وجود ترسش، از خواسته هایش دست نمی کشد و منتظر فرصتی است تا به دور از چشم آن ها 
به نقشه هایش جامهٔ عمل بپوشاند، پس خود را در لایه های شخصیت پنهان می کند. در این بیت 
»الضمیر« همان فراخود است که در کشمکش مداوم با نهاد و خواسته های مادی اوست و قطب 

از فراخود با این عنوان نام می برد و هراس نهاد از آن را به زیباترین شکل ترسیم می کند.
شاعر در بیت بعد نیز باز با کمک عنصر خیال نهفته در استعاره به زیبایی نشان می دهد که 
هرگاه فراخود ظاهر می شود، نهاد از ترس او خود را پنهان می کند. شاعر در این بیت به شکلی 
هنرمندانه از رابطهٔ تضاد میان روشنایی و تاریکی بهره برده و روشنایی را نمادی از اخلاق گرایی 
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فراخود و تاریکی را نشانه ای از پلشتی و موذیگری نهاد در نظر گرفته است؛ پس، هرگاه روشنایی 
ظاهر می شود نهاد خود را پنهان می کند. وی، در بیت سوم نیز فرصت طلبی نهاد و صبر او را برای 
رسیدن به خواسته هایش نشان می دهد که منتظر فرصت مناسب می ماند و بهترین فرصت برای 
پیاده کردن برنامه هایش، زمان استراحت انسان و در تاریکی شب است. زمانی که انسان در خلوت 
خود خزیده و به دور از هیاهوی دنیای بیرونی و تفکرات عقلایی و هنجارهای اخلاقی است. در 
بیت سوم قطب با آوردن »أعین الرقباء« به نیروهای عقلایی و اخلاقی شخصیت انسان یعنی خود 
و فراخود اشاره می کند که کار نظارت نهاد را بر عهده دارند. سید قطب با جان بخشی به خود و 
فراخود و تشبیه آن ها به انسان هایی که چشم دارند و می بینند، تصویر ادبی زیبایی را می آفریند و این 

جنگ خاموش دنیای درون انسان را برای خواننده ملموس و حسی می سازد:
مِیــرِ تَوَارَی فِی زَوَایا المُیولِ وَالأهوَاءِوَهــی مِــن خَشــیةِ الضَّ
ــعَاعٌ ــنَاهُ شُ ــن سَ ــعَّ مِ ــإذَا شَ أرجَفَت مِنهُ، وَأنزَوَت فِی التِوَاءِفَ
تَــرَاءَت الظَــلَامُ  خَیــمَ  فِـی احتِـرَاسٍ مِن أعیـنِ الرُقَبَاءِوَإذَا 

)آن وسوسه ها از ترس وجدان، در زوایای وجود امیال مادی و هواهای نفسانی پنهان می شوند. 
وقتی پرتویی از آن ]وجدان[ درخشیدن گرفت، آن وسوسه ها از ترس او به خود می لرزند و در خود 
می پیچند و خود را پنهان می کنند و وقتی تاریکی خیمه می زند با احتیاط و به دور از چشم نگهبانان 

و مراقبان، آن وسوسه ها ظاهر می شوند.( 
وقتی شرایط لازم برای ابراز خواسته های مادی نهاد به وجود می آید و عوامل خارجی نیز مقدمهٔ 
دستیابی نهاد به لذت مادی را فراهم می کنند، نهاد نیز با اصرار در برآوردن نیازهای مادی خود 
می کوشد و از »خود« می خواهد آن ها را مرتفع سازد. در اینجا دیگر خود نیز تحت فشار قرار 
می گیرد؛ زیرا باید سه کار انجام دهد: اول، نیازهای غریزی و مادی نهاد را برآورده کند و دوم، 
به آرمان های فراخود جامهٔ عمل بپوشاند و سوم، تماس دنیای درونی را با دنیای واقعی و خارجی 
هماهنگ کند. طبیعی است در این شرایط، خود نیز دچار اضطراب ناشی از فشار خواسته های 
نهاد شود، در مقابل آن ها تسلیم شود، کنترل و هماهنگی بین سطوح شخصیت را از دست دهد، 
نظم آن مختل شود و عرصهٔ جدل میان امیال جنسی نهاد و ارزش ها و آرمان های فراخود شود. 
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در چنین شرایطی نهاد، غرایز جنسی نهفته را بیدار کرده و آن ها را بالفعل می کند. در نتیجه تمرکز 
شخص، منحصر در برآوردن امیال جنسی شده و کنترل امور دیگر را از دست داده و ارزش های 
اخلاقی در حاشیه قرار می گیرد؛ پس آن شخص دیگر آرامش سابق را نداشته و جسم و روانش 

عرصهٔ تاخت وتاز غرایز جنسی می شود.
قطب، شورش نهاد و چگونگی شکل گیری آن را در بیت اول نشان می دهد. در این بیت 
فضای تاریک و سیاهی به تصویر کشیده شده که هیچ نور و روزنهٔ امیدی برای رهایی از پلیدی در 
آن وجود ندارد و گویی شخص، مسخ شده و کاملًا تحت تسلط نهاد و امیال غریزی قرار گرفته 
است. او سیطرهٔ نهاد بر نفس انسان را به تاریکی تشبیه کرده که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد 
و سکوت همه جا را فراگرفته است؛ سکوتی که آغاز و مقدمه ای برای طوفان عظیم و ویرانگر 
شهوات است. در بیت دوم شاعر این غوغا و آشوبی که غریزهٔ انسان در جسم او برمی انگیزد را 
نشان می دهد. او این قدرت ویرانگر درونی را به آتشی تشبیه می کند که تمام وجود شخص را در 
بر می گیرد و در خون و گوشت و استخوانش نفوذ می کند و زبانه های آن، خویشتن داری را از 
شخص می گیرد. در بیت سوم او این فوران آتش فشان شهوات را به تصویر می کشد که جسم را 
تحت فشار قرار داده تا خواسته هایش را برآورده سازد و آبی بر شعله های آتش شهوتش بریزد و او را 
از این فشار جان کاه رهایی بخشد. شاعر در این بیت با استفاده از جان بخشی به جسم و بالابردن 
مبالغهٔ کلام، اوج بی تابی و بی قراری جسم انسان و عطش او نسبت به امیال جنسی را با زبانی 

هنرمندانه ترسیم می کند:
وَظَلَامٌ، فَمَا تَرَی مِن ضِیاءِلَحظَةٌ تِلکَ ثُمَّ خَیمَ صَمتٌ

مَاءِفَمَضَـت تُضـرِمُ الغَرِیـزَةَ نَاراً  ـوَاظَ بَینَ الدَّ وَتُشِـیرُ الشُّ
مَاءِالبِـدَارِ البِـدَارِ یـا أیهَا الجِس وَی وَالظُّ مُ شِفَاءَ مِنَ الطَّ

 )]آن شورش هواهای نفسانی لحظه ای بود[ سپس سکوت و تاریکی بر همه جا سایه افکند و دیگر 
نوری نماند؛ پس آتش، غریزه را برانگیخت و شعله ور ساخت و تکه ها و تراشه های استخوان را در 
خون حل کرد. بشتاب، زود باش ای جسم ]به دادم برس[ و گرسنگی و تشنگی نفس را درمان 

کن.(
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بر اساس مبانی علم روان شناسی، شخصیت انسان از دو بُعد حیوانی و انسانی تشکیل می شود 
که هماهنگی خاصی بین این دو بُعد وجود دارد و هرکدام به نوبهٔ خود در ثبات شخصیت انسان 
و نظم زندگی درونی و خارجی او نقش بسزایی دارند و مکمل همدیگر هستند؛ ولی، وقتی بُعد 
حیوانی شخصیت که متشکل از نیازهای اولیه مادی است بر دیگر بُعد شخصیت برتری یابد، انسان 
از حالت انسان بودن خارج می شود و رفتارهای معقول و اخلاق مدار او ضعیف می شود و شخص 
از معیارهای اخلاقی و فرهنگی مورد قبول جامعه دور شده و بی بندوبار می شود و مرتکب اعمال 

منافی انسانیت می شود.
همان گونه که سید قطب آغاز این قصیده را با فضایی تاریک و مبهم و پوشیده به تصویر 
کشید، پایان قصیده را نیز با فضایی ظلمانی و رازآلود و پر از جنگ و رقابت بین سطوح شخصیت 
و نیروهای درونی به نمایش می گذارد که با چشم سر مشاهده کردنی نیست. در این تصویر قطب 
از بُعد انسانی شخصیت و خود و فراخود او با تعبیر »الانسان« یاد می کند. وقتی بُعد انسانی شخص 
در برابر امیال نفسانی و غرایز و بُعد حیوانی او ضعیف شده و شکست می خورد، به خاموشی و 
عزلت می گراید. در این حالت شخص از رفتارهای والا و ارزشمند انسان دور می شود. سید قطب 
در بیت اوّل با استعاره ای زیبا، نهاد را به حیوان درنده ای تشبیه کرده که به امیال پست و حیوانی 
بسیار متمایل است و با حرصی عظیم می خواهد خواسته های نابجا و غیرانسانی اش را عملی کند؛ 
در چنین شرایطی صورت حیوانی شخص جلوه گر می شود. سید قطب با استادی این مفهوم را به 
نمایش گذاشته و آن را برای خواننده ملموس تر کرده است. در بیت بعد نیز نتیجهٔ این شورش و 
سرکشی نهاد را نشان می دهد. طغیان غرایزی که باعث می شود شخص، گناه کند، از راه صحیح 
منحرف شود، به انجام کار غیراخلاقی روی بیاورد و اسیر شهوات شود. در این بیت سید قطب 
پیروزی نهاد و امیال نفسانی را بر خود و فراخود نشان می دهد که این پیروزی در تاریکی و سکوت 
روی می دهد. او کارزاری را تجسم می کند که نامرئی است و همهٔ اتفاقات آن در دنیای درونی 

شخص صورت می پذیرد:
ی نَکـرَاءِوَ تَوَارَی الإنسَانُ حِینَ تَبَدَّ ةٍ  شِـرَّ ذُو  حَیـوَانٌ 
وءِ نَشوَی لمَاءِوَ إذَا بِالخَطِیئَةِ السَّ بِانتِصَارٍ نَالَتهُ فِی الظَّ
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)حیوان حریص و زشت و پلید ظاهر شد، انسان )جنبهٔ انسانی( پنهان شد. آن وسوسه ها با اشتباه 
و گناه بدی سرمست پیروزی شدند که آن را در تاریکی به دست آوردند.(

نتیجه
1. سید قطب با دیدگاهی روان شناختی قصیدهٔ الخطیئة را سروده و در آن دنیای درونی پرتنش 
انسان را به تصویر می کشد که عرصهٔ جدال میان نیروهای درونی است که هرکدام از آن ها برای 
پیشی از دیگری و رسیدن به خواسته های خود تلاش کرده و رقابت سنگینی با همدیگر دارند. 
2. سید قطب جنبهٔ ادبی این ابیات را از یاد نبرده و با بهره گیری از صنعت های ادبی به ویژه تشبیه، 
استعاره و تصویرپردازی، فضای دنیای درونی انسان را که نامرئی و انتزاعی است، جنبه ای حسی 

و فیزیکی و دیداری بخشیده است. 
در پاسخ به سؤال اول، سید قطب در این قصیده به خوبی کشمکش درون انسان را برای 
خواننده به نمایش می گذارد و آن را در خدمت هدف دینی و اخلاقی خود قرار می دهد و با آن 
دیگران را از افتادن در باتلاق فساد و گناه و انحراف اخلاقی بازمی دارد و انسان را به انتخاب راه 
درست و برقراری تعادل میان امیال مادی و ارزش های اخلاقی و آرمان های والا رهنمون می کند. 
در این قصیده رویکرد اصلاح جویانهٔ شاعر به عنوان اصلاح گر اجتماعی، مشهود است که با 
دیدگاهی روان شناختی ارائه شده است. در پاسخ به پرسش دوم، قطب  کشمکش و رقابت بین 
سطوح سه گانهٔ شخصیت نهاد، خود و فراخود را نشان می دهد. در این قصیده نهاد، بُعد مادی 
و نفسانی شخصیت انسان است و آتش شهوت را برمی انگیزد و جنبه ای هوس انگیز دارد. خود 
همان بُعد عقلانی و منطق گرای شخصیت انسان است که مراقب شورش امیال نفسانی است و 
شخص را از گناه بازمی دارد. فراخود همان بُعد آرمان گرا و اخلاق مدار شخصیت است که نهاد از 
سرزنش او و اخلاق مداری اش می هراسد و از مقابلهٔ علنی با آن می پرهیزد. سید قطب نشان می دهد 
نهاد به صورت ناگهانی علیه خود و فراخود می شورد و بر آن ها پیروز می شود و نظم و هماهنگی 

شخصیت فرد را از بین می برد و شخص دچار انحراف اخلاقی شده و مرتکب گناه می شود.  
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